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  »عدول از فسخ قرارداد« هینقد نظر 
*محسن اسماعیلی  ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ :تاریخ تأیید  ۳۱/۴/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت

  

  **مهدی نریمانپور   _________________________________________  

  چکیده
ــت از ا ــخ قرارداد عبارت اس ــخص ثالث ایهر دو  ای نیاز متعاقد یکی نکهیعدول از فس بعد از  یش

ــخ کرده نحوبهقرارداد را  نکهیا  ایاح قرارداد را، فســخ و رجوع به قرارداد گرفتن دهیبا ناد اند،تام فس

ر حاض وهشپژ. که فسخ به طرف قرارداد اعلام شده باشد شودمی محقق یدرصورت نیو ا کنندمی

مفهوم  لیا ضمن تحلبر آن اســت ت، یاو با اســتناد به منابع کتابخانه یفیتوصــــــ  یلیبا روش تحل

. و مداقه قرار دهد یموردبررســـ یو حقوق یاعتبــار آن را ازنظر فقه زانیم، عــدول از فســـخ قرارداد

، دقراردا اتیح لزوا. ندارد یسازگار یو حقوق یفقه یعدول از فسخ قرارداد با مبان رســدمی نظربه

کل مال به باطل، یفقــدان نصـــوص قانون أموالهم و اختلال نظام و  یقاعده الناس مســـلطون عل، أ

ما  یو حقوق یهســـتند که عدول از فســـخ قرارداد را در نظام فقهای ازجملــه ادله، قــاعــده لاحرج

  .عدول از فسخ قرارداد در ضمن قرارداد شرط شده باشد نکهیمگر ا؛ سازدمی ناممکن

  .شرط، اعلام، قرارداد، فسخ، عدول: واژگان کلیدی

  

   

                                                      
  ).esmaeili1344@ut.ac.ir( دانشگاه تهران یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریدانش *

  ).narimanpourm99@gmail.com/ نویسنده مسئول (یفقه و حقوق خصوص یدکتر یدانشجو** 
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  مقدمه
حت ت یشخص ثالث ایهر دو طرف  ایقرارداد  نیاز طرف یکی نکهیاست از ا فســخ قرارداد عبارت

ــرا ــمن قرارداد پ ایکه در قانون  یطیش ــت ینبی شیدر ض ــده اس  هندد انیقرارداد پا کی اتیبه ح، ش

 دهدمی قرارداد به اشخاص مذکور ایاست که قانون  حقی قراردادفسخ  .)٢٠٢ص، ١٣٩٦، یدیشه(

  .)٥١ص، ٥ج، ١٣٩٧، انیکاتوز( کنندمی اریخ ایبه حق فسخ  ریتعب آنو از 

ــاحب ــخ از بعد که دارند نظر اتفاق اننظرص ــودمی نابود قرارداد، فس ــأ آثار ن ش ــتیو منش . س

با . آن وجود ندارد یایو امکان اح دهیرســ انیقرارداد به پا اتیآن اســت که ح، ســخن نیا یمقتضــا

بر صحت عدول از فسخ قرارداد  یمبن ییرأ ییاز محاکم قضــا یکیاز طرف ، ییاقتضــا نیوجود چن

 دهیفسخ خود را ناد تواندمی ،قرارداد را فسخ کند ارالخیذی نظر اگر نیمطابق ا. اســت هصــادر شــد

  .کند اءیدوباره اح، را که معدوم گشته است یو قرارداد ردیبگ

مذکور رابطه با مســـئله  در اننظرصـــاحب دگاهید یو حقوق یفقه یپژوهش بــه بررســـ نیا در

 رانیقرارداد در فقه و حقوق ا یااحی تبع امکان عدول از فســـخ قرارداد و به ایپرداخــت که آ میخواه

 هینظر ایآ؟ دارند هینظر نیو رد ا رشیدر پذ هایچه اســـتدلال نیو مخالف نیموافق؟ نه ایوجود دارد 

  ؟نه ایاست  یو حقوق یفقه نیعدول منطبق با مواز امکان

ر طرف د کیچراکه از ؛ دارد یرا در پ توجهی قابل ییو قضا یآثار علم ریبه ســوالات اخ پاســخ

ز ا یلکن بعد از مدت، شوندمی را مرتکب یکه افراد اعمال حقوق شودمی واقع اریســطح جامعه بســ

از . از فسخ قرارداد است یمانیپش یاز آن جمله اعمال حقوق، شــوندمی مانیخود پشــ یعمل حقوق

 ییمسائل مطروحه در دستگاه قضا ازجملهگرفتن آن  دهیاز فســخ قرارداد و ناد یمانیپشــ گرید طرف

 نیدر قوان یاعمال نیبه صحت چن نیهمچن. شــده اســت أیمنجر به صــدور رها اســت و در دادگاه

دارد که مسئله عدول از  نیاز ا یجهات مذکور حاک. وجود دارد یخلأ قانون روازایننشده و  حیتصر

 ایاست صحت  یاست و مقتض یمهم اریمســئله بس یعمل ازجهتو هم  ینظر ازجهتهم  فســخ

  .روشن شود یو حقوق یفقه نیمواز هباتوجه ب آن عدم صحت

ــت و با مواز هینظر ــخ قرارداد موجه اس ــحت عدول از فس ــازگار یو حقوق یفقه نیعدم ص  یس

قول به صحت که در تطابق  بالعکس؛ و همچنین منطبق با هنجارهای اجتماعی است دارد یشــتریب

  .با عرف و هنجارهای اجتماعی نیست

 چه – یپژوهش، داک رانیا، ازجمله نورمگز یعلم هایگاهپای در تفحص و وجو جست حســب
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ــ  و رساله نامهناپای، کتاب قالب در چه، مقاله قالب در . مسئله صورت نگرفته است نای با رابطه درـ

ــورت گرفته  یهااز پژوهش یبرخ باوجوداین ــاقط لا « قاعده درموردص از  یبه حل برخ» عودیالس

قاعده  درموردصـــورت گرفته  هایپژوهش نیازجمله ا. کندیمســـئلــه موردنظر کمــک م بجوانــ

م  د محمدیزینوشته محمد با» «، مذکور
ّ
  .استمسل

، میتعقد پرداخ دیمفهوم عدول از فســـخ قرارداد و تفاوت آن با تجد نییمقــالــه ابتدا به تب نیا در

عدول از فسخ  نیو مخالف نیصــحت عدول از فسخ قرارداد و ادله موافق هیاعمال نظر طیســپس شــرا

ــ ــخ قرارداد ارائ یبرا یو حقوق یفقه حلی قرار گرفت و در آخر راه یموردبررس  هامکان عدول از فس

  .شده است

  و تفاوت آن با تجدید عقد »عدول از فسخ« شناسیمفهوم. ١
قبل از کنکاش در صــحت و یا عدم صــحت عدول از فســخ قرارداد، لازم اســت ابتدا مفهوم 

 ، باتوجه به اینکه هر دو عمل حقوقی»تجدید عقد«تبیین شود و نسبت آن با مفهوم » عدول از فسخ«

  ود، روشن گردد.شمنتج به نتیجه مشترک که عبارت باشد از احیای قرارداد، می

 »عدول از فسخ« شناسیمفهوم .١ـ١

 دنیخم، یکس یسوبه دنیبازگرد، و برگشتن یاز کسکردن لمی: عدول در لغت به معانی از قبیل

، خود میو نظر و تصـــم أیاز رکردن اســـتنکــاف، دهیــو عق یاز رأکردن رجوع، دنیــراه و کج گرد

تعبیر به عدول در برخی از اصـــطلاحات . اســـتآمده ، انجام دهند دیکه با یاز کــارکردن اعراض

ه به ک تیعدول از ن، عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر: ازجمله، شودمی فقهی نیز مشاهده

د است مانند عدول از یت جدین و ادامه عمل با نیشیت پیدر اثنای عمل از نکردن نظرمعنای صــرف

از نماز قضا عدول ، عدول از نماز قضــاء به نماز ادا، نافلهعدول از فریضــه به ؛ ت جماعت به فراداین

از  ،و بالعکس عدول از ظهر به عصر، شدهاز نماز حاضر به نماز فوتعدول ، نیشیبه نماز قضــای پ

ی که روشــن اســت در بطن طورهمان .)٣٤٠ص، ٥ج، ١٤٢٦ هاشــمی،( رهیو غ نماز عشــا به مغرب

  .تفاوتی با معنای لغوی ندارند روازاین؛ لذا استنهفته » بازگشت« اصطلاحات مذکور مفهوم

نیز کلمه عدول از معنای لغوی خود فاصــله » عدول از فســخ قرارداد« رســد در مفهوممی نظربه

  .بازگشت و اعراض از فعل خود است معنابهنگرفته است و 



 

 /
ی

لام
س

ق ا
قو

ح
ور

انپ
یم

 نر
ی

هد
و م

ی 
عیل

ما
س

ن ا
س

ح
م

  

  

٥٨  

 حقوقیبلکه اعمال ، عدول از اعمال حقوقی مفهومی بیگانه در ادبیات فقهی و حقوقی نیســـت

گرچه با لفظ عدول از آن ، کنندمی شرایط از عمل خود عدول حسب متعددی است که اشخاص به

 طلاحن مفهوم به عدول اصترین و نزدیکتریشائع. استعمال شده است ندرتبهتعبیر نشده است یا 

نای مع به سه کلمه رجوع. شودمی است و تعبیر به رجوع فراوان در ادبیات اندیشوران دیده» رجوع«

  :)٥ص، ١٤٢٢، نایف( متفاوت آمده است

. ار رفته استکنخست ب ا نقض تصرفین و یشــیبازگشــت به حالت پ معنابه یرجوع گاهــــ  ١

عات و قایه شامل عقود و اکبه مفهوم عام  یعمل حقوق یکش از وقوع یت پیبازگشــت به وضع یعنی

، رجوع از صــدقه، رجوع از وصــیت، رجوع واهب به عین موهوبه: ؛ مانندشــودیم یع حقوقیوقا

  .رجوع از ابراء

، رجوع مالک به غاصب ؛ مانندالحق به نافی حق آمده استذی رجوع معنابهرجوع گاهی ـــ  ٢

  .رجوع کفیل به مکفول، علیه رجوع محیل به محال، عنه رجوع ضامن به مضمون

، جعاله: «م آمده است. ق ٥٦٥در ماده  مثالعنوانبه. فسخ آمده است معنابهرجوع گاهی ــــ  ٣

، دننکرجوع  توانندین میاز طرف یکهر، ده استیه عمل به اتمام نرسک یز و مادامیاست جا یتعهد

  .»المثل عمل عامل را بدهدد اجرتیبا، دیاگر جاعل در اثناء عمل رجوع نما یول

مترادف  روازاین؛ لذا کاربرد اول متضمن مفهوم عدول هست، از میان ســه کاربرد مذکور رجوع

  .پوشانی معنای و مصداقی دارند و هم

  با تجدید عقد »عدول از فسخ«تفاوت  .١ـ٢

 منعقد گردیده است
ً
 ؛تجدید عقد عبارت اســت از انعقاد دوباره عقدی که میان متعاقدین سابقا

عبارت  به؛ شودمی تمدید قرارداد اجاره بعد از پایان مدت اجاره که گاهی در ضمن عقد انجام مانند

گیرد و گاهی بعد از انعقاد قرارداد اجاره و می دیگر تعهد به تمدید قرارداد در ضـــمن عقد صـــورت

در این وضعیت قرارداد  .)١٤٨ص، ٢٠١٥ ،السمامه و المنصور( کندمی پایان مدت اجاره تحقق پیدا

ــودمی با ایجاب و قبول جدید منعقد ــابق، ش ــرایط قرارداد س ــ، خواه با ش رایط قرارداد خواه بدون ش

 ، حال آنکه در عدول از فســخ قرارداد. ســابق
ً
نه اینکه عقد ســابق ، شــودمی قرارداد ســابق احیا: اولا

 ، دوباره در قالب ایجاب و قبول جدید منعقد شــود
ً
 ،شــرایط قرارداد سابق همچنان برقرار است: ثانیا

دهند یا با شرایط جدید برخلاف تجدید عقد که ممکن اســت متعاقدین با شــرایط عقد سابق انجام 
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  .قرارداد را تشکیل دهند

  شرط عدول از فسخ قرارداد؛ انشای تام فسخ. ٢
بنابراین تا زمانی که انشاء ، تام انشــا کند نحوبهالخیار آن را ذی شــود کهمی قرارداد زمانی فســخ

. کندنمی یدادرنتیجه عدول از فسخ قرارداد معنی پ؛ شودنمی قرارداد فســخ، تام نشــده باشــد نحوبه

که  یتا زمان؛ لذا الخیار به طرف قرارداد اعلام فسخ کرده باشدذی شود کهمی انشای فسخ زمانی تام

دن و این لازمه ضروری بو ستتام انجام نشده ا نحوبهانشا فسخ ، اعلام فسخ قرارداد صورت نگرفته

به  لازم است، قرارداد را انشاء کردالخیار وقتی فسخ ذی دیگر عبارت به. اعلام فســخ قرارداد اســت

در غیر این صــورت انشــا فســخ منشــأ اثر ؛ طرف قرارداد اعلام کند که قرارداد فســخ گردیده اســت

  .نیست

: داردمی قــانون آیین دادرســـی مــدنی که مقرر ١٥٦موجــب مــاده  توضـــیح مطلــب اینکــه بــه

اســـت و  یگریعهدات خود با دکه راجع به معاملات و ت را یهر کس حق دارد اظهارات یطورکلبه«

اظهارنامه توســط اداره . دیطرف ابلاغ نمابرســاند ضــمن اظهارنامه به یبه و یطور رســمبخواهد به

افراد این حق را دارا هســتند که برای  ،».شــودیها ابلاغ مدفاتر دادگاه ایثبت اســناد و املاک کشــور 

این حقی که ماده اخیر به افراد . خود اظهارنامه ارسال کنند به طرف مقابلمطالبه حقوق قانونی خود 

 اب. کرده است» حق دارد« چراکه مقنن تعبیر به؛ اختیاری اســت و الزامی در آن نیســت، داده اســت

: ازجمله، ارسال اظهارنامه را الزامی کرده است آنموارد استثنایی وجود دارد که مقنن در ، این وجود

ـ  ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۴۳مصوب  –ها قانون تملک آپارتمان) ١٧/٣/١٣٥٩مصــوب  یاصــلاح( مکرر ۱۰ماده 

 یهانهیکننده از پرداخت ســـهم خود از هزاســـتفاده ایامتناع مالک  درصـــورت: «داردمی که مقرر

ه آن مطالب زیو صورت ر یاظهارنامه با ذکر مبلغ بده لهیوســ رانیمد ئتیه ای ریمشــترک از طرف مد

ا لکن ب، اعلام فســخ قرارداد نیز گرچه در قوانین مورد تصــریح واقع نشــده اســتالزام به  .»شــودیم

 گرفته درنظرقانون آیین دادرسی مدنی  ١٥٦استثنا بر ماده  عنوانبه اســتناد به ادله و شــواهد ذیل باید

  :شود

 یرأازجمله ، اســت دهیگرد ییقضــا یاز آرا یاریبســ دیضــرورت اعلان فســخ مورد تأک) الف

که  یشــخص: «داردمی که اظهار ٩٢/ ١١/ ١٧ــــ  ٠١٢٩١به شــماره ، اســتان تهران دنظریدادگاه تجد

نشاء اثبات امنجز و قابل نحوبهفسخ  دیبا، کندمی فســخ، که دارد یموجب حق فســخرا به یقرارداد
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  .»اعلام کند به طرف مقابل یمقتض قیحق و اعمال آن را به طر نیکند و استفاده از ا

در برخی از قوانین فرعی فسخ برخی از قراردادها منوط به اعلام قبلی ؛ الغای خصــوصــیت) ب

ادیق به سایر مص تیسراقابل؛ لذا که خصوصیتی در این قوانین وجود ندارد جهتازآنگشته است و 

 ،دیرا فسخ نما مهیب، گرمهیب کهیدرصورت، ١٣١٦مصوب  مهیقانون ب ١٣مطابق ماده . فسخ نیز هست

اطلاع بدهد و اثر فسخ ده روز پس از  گذارمهیبه ب ینامه سفارش ایموجب اظهارنامه همراتب را ب دیبا

، قانون ثبت اســناد و املاک ٦٩موجب ماده  همچنین به. شــودیشــروع م گذارمهیابلاغ مراتب به ب

 ایمعامله را فســـخ و ، نیاطلاع مراجع ثبت احد متعامل و با نیطرف نیمقرر ب طیگاه بر طبق شـــراهر

مراجع مزبور پس از ملاحظه ، نشود ایتعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده  یمتعهد

ــندوق اداره ثبت حاک ــورت، گذاردن مورد معامله عهیاز ود یقبض ص  ای دعبارت از وجه نق کهیدرص

و  دیصورت مراتب را در دفتر ق نیا ریحقوق طرف مقابل در غ نیباشد و پس از تأم گریمال منقول د

 ٧ماده . بــاطل نمودن ثبت حاضـــر گردد یکــه حق خود را اخــذ و برا دیــنمــایطرف اخطــار مبــه

 طربیواحد ذ: «داردمی ی نیز مقررصورت قراردادبه یانسان یرویدستورالعمل استفاده از خدمات ن

ده شـــ نییتع یمگر آنکه در قرارداد مدت کمتر، دیقرارداد را لغو نما یماه اعلام قبل کیبا  توانــدیم

  ».باشد

 ،کند و از نبود خصوصیت در این موادمی در ســه ماده اخیر مقنن تصــریح به لزوم اعلام فســخ

  .توان ضرورت اعلام فسخ قرارداد در سایر قوانین را نیز استنتاج کردمی

موجب ماده بهمطابق نظریه مشورتی ؛ ١٣٧٠/ ١١/ ٥مورخ  ٧/ ٥٩٥٤شماره  مشورتی هینظر) ج

ماده  از نیبنابرا، شــودیحاصــل م دیکه دلالت بر آن نما یفعل ایفســخ به هر لفظ  یمدنقانون  ٤٤٩

 دیکه فسخ معامله با گرددیاستنباط م نیقانون ثبت اســناد و املاک کشــور چن ٦٩الذکر و ماده فوق

بر فسخ  یمبن خودد که اراده رفســخ معامله است ضرورت دا یکه مدع یطرف اعلام شــود و کســبه

  .دیمعامله اعلام نما گریطرف درا بهمعامله 

ماده ازجمله . است موردتصریح واقع شده زیکشورها ن ریدر حقوق سا اعلان فســخ قراردادها) د

اعتراض شماره ( مصر دنظریدادگاه تجد یرأ و همچنین) ٢٠١٦اصلاحات ( قانون مدنی فرانسه ١٢٣٤

  .نسبت به اعلام فسخ تصریح کرده است) ١٧٣٦٩

ه طرف ب کهیدرصورتاعلام فسخ قرارداد الزامی است و ، باتوجه به ادله و شواهد مذکوربنابراین 

ــخ قرارداد ، اعلام نکند مقابل ــاء فس ــت و  نحوبهانش ــورت نگرفته اس ــخ قرارداد به مرحله تام ص فس
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 را عدم فسخ قرار یعدم اعلام قبل یاجرا ضمانت یعدالت ادار وانیدلذاست که ؛ رسدنمی تیفعل

زمان سا میبازگشت به کار و اعتراض به تصم یتقاضا یخواســته شاک«: داردمی اظهارســت و داده ا

 هحیپرونده و ملاحظه لا اتیاوراق و محتو یبا بررس. است یبر قطع همکار یمبن یجهاد دانشگاه

و  یشاک نیبمایف ...به متن قرارداد شماره باتوجه، شعبه نیدفتر ا ...شماره هشده بواصله ثبت هیجواب

و در شرح حکم لغو قرارداد با  دهیگرد میتنظ ٩١/ ١٢/ ٣٠و خاتمه آن  باشدیسال م کی عنهیمشــتک

 یانسان یرویدستورالعمل استفاده از خدمات ن ٧موجب ماده ماه قبل مقرر شده است و به کیاعلام 

در متن قرارداد مدت  نکهیمگر ا، دیآیماه قبل به عمل م کیلغو قرارداد با اعلام ، یصورت قراردادبه

از  ...مطابق نامه شــماره عنهینهاد مشــتک هذایعل، اســت دهیشــده باشــد اعلام گرد نییتع یکمتر

ــتمفاد ماده فوق ٩١/ ٨/ ٢٩مورخ  ــتورالعمل موصــوف را مراعات ننموده اس  نیبنابرا، الذکر از دس

قرارداد  یایماه حقوق و مزا کیدر حد پرداخت  تیو حکم به ورود شــکا صیخواســته موجه تشــخ

  ».گرددیصادر و اعلام م یشماره صدرالذکر در حق شاک

سر بلکه با طرق دیگر نیز می، ناگفته نماند شــیوه اعلام فسخ قرارداد منحصر به اظهارنامه نیست

 اظهارــــ  9309970220801050شماره  دادنامه به –لذا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران ؛ است

بر اعلام فسخ به خوانده اطلاع داده است  یدادخواست خواهان اراده خود را مبن میبا تقد« :داردمی

  .»باشدیبه ارسال اظهارنامه نم یازیو ن

  و مستندات آنها بررسی نظریه. ٣
مطرح نشده است و  ١خاص طوربهبحث از امکان عدول فســخ قرارداد در کتب فقهی و حقوقی 

ی که در مقدمه بیان طورهمان –برای اولین بار امکان عدول از فسخ در یکی از آرای محاکم قضایی 

ــد  ــت و ازطرف –ش ــده اس ــخ  مطرح ش ــد  –دیگر از تعریف فس توان چنین می –که در مقدمه ذکر ش

 عد از فســخقرارداد ب، چراکه مطابق تعریف فســخ؛ اســتظهار کرد که عدول از فســخ ممکن نیســت

توان گفت دو نظریه عمده در این زمینه وجود می بنابراین؛ شود و وجود خارجی نداردمی مضــمحل

  .و عدم صحت عدول از فسخ) رأی دادگاه( صحت عدول از فسخ: دارد

                                                      
خاص بدین جهت اســت که بحث از عدول از در قالب رجوع فراوان در کتب اندیشــمندان مطرح بوده  طوربهتعبیر  .١

ــمن بحث » الســاقط لا یعود«در ادبیات فقهی و حقوقی نیســت. همچنین قاعده ای بیگانه مفهوم؛ لذا اســت متض

 عدول است. 
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  صحت عدول از فسخ قرارداد. ٣ـ١

 ٢ضمن رأییقول به صحت عدول از فسخ قرارداد از برخی از محاکم قضایی در استان تهران در 

 لیموجب قرارداد تحوبهشرح ماوقع چنین است که . علیه صادر شده است در پی واخواهی محکوم

ــ کی، منظور حمل گازخودرو و به یامان ــنده به همراه مخزن س ــتگاه خودرو کش ــل در  اریدس متص

 پ. ز. ح یآقا اریاخت
ً
 نیزگیعنوان جابه. ت. ج یآقا یقرارداد الحاق رویقرار داده شــده است و متعاقبا

خلاف مفاد بر هیمشارال کنیل. است افتهیاستمرار  دیمفاد قرارداد با فرد جد یو اجرا نییتع هیمشــارال

اســتفاده  یمقاصــد شــخصــ یشــرکت خارج و برا یبرا عیکشــنده را از چرخه حمل گاز ما، قرارداد

ل موک ازسویقرارداد ، حاصله از قرارداد اراتیمؤثر واقع نشــده و با اخت یکه تذکرات شــفاه کندیم

اد ماده به استن، قرارداد خآثار فس ینظر به استنکاف خوانده از اجرا دادگاه بدوی با. فســخ شده است

و الزام خوانده به ، فســـخ قرارداد ذیحکم به تنف، قرارداد موصـــوفمواد مقرر در و  یقانون مدن ٤٤٩

و  یدادرس نهیصل به آن و پرداخت هزمت اریبه همراه مخزن س ١٢و اســترداد کشنده ولوو اف  لیتحو

ــادر خواهان حق در تعرفه برابر الوکالهحق ــودمی اعلام و ص ــپس محکوم. ش علیه به رأی غیابی  س

پس از اعلام ، واخواه لیواخوانده حســب اظهارات وکبه اســتناد اینکه  اعتراض کرده اســت و دادگاه

اقدام کرده ، جهت حمل گاز به واخواه رینســبت به اخذ اقســاط کشــنده و اعلام مســ، فســخ قرارداد

این رأی موردپذیرش دادگاه . داندمی واخواهی را وارد، امر نشان از عدول از فسخ دارد نیاست که ا

  .گیردمی تجدیدنظر استان تهران نیز قرار

هت حمل ج رینسبت به اخذ اقساط کشنده و اعلام مس دادگاه به استناد اینکه واخوانده، بنابراین

 احیا» عدول از فســخ« قرارداد فســخ شــده را با عنوان ابتکاری، اقدام کرده اســت، گاز به واخواه

  .کندمی

 بااین، روشــنی بر صحت عدول از فسخ قرارداد اقامه نکرده است ادله، در ضــمن رأی، محکمه

  :سود این نظریه مطرح کرد ذیل را بهای توان ادلهمی وجود

 علیه محکوم، ی که در متن رأی نیز آمده استطورهمان؛ ه اقدام خلاف فسخاستناد ب: دلیل اول

ــخ قرارداد ــیر، کنندمی بعد از اینکه اقدام به فس ــاط و تعیین مس ــت اقس ام این اقد؛ کندمی درخواس

  .دهد که از فسخ خود پشیمان گشته استمی نوعی نشان خلاف فسخ است و درواقع به

                                                      
 .9309970221600917شماره  دادنامه قطعی به .٢
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دیگر عقدی وجود ، اســت که بعد از اینکه فســخ صــورت گرفتاین دلیل با این اشــکال مواجه 

  .ندارد که بتوان بدان رجوع کرد

 .قیاس اســت، توان به ســود این نظریه مطرح کردمی کهای یکی دیگر از ادله؛ قیاس: دلیل دوم

لکن تعریف مشهور میان علماء عبارت است از حمل امری ، تعاریف متفاوتی از قیاس شــده اســت

ر معلوم دیگر در اثبــات حکم برای آن دو یــا نفی حکم از آن دو بــه دلیل امر جامعی که معلوم بر ام

ــت ــوکانی( میان دو اس حمل  اند:در مقابل برخی دیگر چنین تعریف کرده .)٨٩ص، ٢ج، ١٣٥٦، ش

دقت در تعاریف قیاس  .)همان( چیزی بر چیزی دیگر در برخی از احکــام به دلیل وجود شـــباهت

  .مشابهت در احکام صرفبهشود و گاهی می در تعریف قیاس گاهی به علت اشارهدهد که می نشان

تیب بدین تر؛ توان به سود این نظریه مطرح کردمی مســتنداتی است که ازجملههرروی قیاس  به

 د،انرا پذیرفتهـ  که در اینجا مترادف عدول است –که موارد متعددی وجود دارد که فقها امکان رجوع 

  :ازجمله

  موهوبه رجوع واهب به عین. ٣ـ١ـ١

ــت یازجمله احکام ــت نیامکان رجوع واهب به ع، که در باب هبه مورداتفاق اس . موهوبه اس

موهوبه از هبه رجوع کند  نیبا بقاء ع تواندیواهب م زیبعد از قبض ن: «داردمی م مقرر. ق ٨٠٣ماده 

  :لیمگر در موارد ذ

  .اولاد واهب باشد ایمادر  ایکه متهب پدر  یدرصورت) ۱

  .که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد یدرصورت) ۲

  ریمتعلق حق غ ایمتهب خارج شــده  تیموهوبه از ملک نیکه ع یدرصــورت) ۳
ً
واقع شود خواه قهرا

  .موهوبه برهن داده شود نیع نکهیمثل ا

  .»حاصل شود یرییموهوبه تغ نیکه در ع یدرصورت) ۴

  رجوع از وصیت .٣ـ١ـ٢

که اند فقها اذعان کرده. وصــیت اســت، بینی شــده اســت یکی از مواردی که رجوع در آن پیش

خواه وصــیت به مال باشــد یا ، تواند از وصــیت خود رجوع کندمی ،موصــی مادامی که زنده اســت

ی( اتفاق فقهیان است صحت رجوع از وصیت مورد. منفعت یا ولایت
ّ
 .)٥١٥ص، تا][بی ،علامه حل

 علگاهی به ف، گاهی به قول است، گاهی به لازم، گاهی به ضمنی، است حیتصربهاین رجوع گاهی 
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  .)١٣٦ص، ٦ج، ١٤١٣، شهید ثانی(

  رجوع شاهد از شهادت .٣ـ١ـ٣

و خود به دو اند رجوع از شــهادت یکی دیگر از مصادیق رجوع است که فقها بدان تصریح کرده

رجوع از شــهادت در امور کیفری و رجوع از شهادت در امور مدنی و : شــودمی دســته کلی تقســیم

رجوع از شهادت پیش از صدور ) الف: شــودمی از این موارد خود به دو دســته کلی تقســیم هرکدام

یکن  لم شده کأن آن شهادت محقق موجببهصحت این رجوع مورد اجماع فقهیان است و ؛ حکم

تواند منشأ صدور حکم از طرف نمی نابراین چنین شهادتیب؛ خواهد بود و اعتباری نخواهد داشــت

ی( قاضــی باشــد
ّ
رجوع ) ب .)٣٧٣ص، ١٠ج، ١٤١٦، هندی فاضــل/ ٥٠٨ص، ٣ج، ١٤١٣، علامه حل

هور آن نظر مش، از قبیل امور کیفری باشد کهیدرصورت؛ شــاهد پس از صــدور حکم و قبل از استیفا

، هندی لفاض(اند از فقها احتمال استیفاء را داده گرچه برخی، شودنمی اســت که امر کیفری استیفاء

برخی از . شودنمی حکم قطعی است و نقض، ولی اگر از امور مدنی باشد ؛)٣٧٣ص، ١٠ج، ١٤١٦

رجوع از شهادت پس از صدور حکم ) ج .)٣٧٤ص، همان(اند فقها احتمال نقض رأی قاضی را داده

باتوجه به اینکه در شق قبل حکم ، از امور مدنی باشد کهیدرصورت، در این حالت: و بعد از اســتیفا

نیســـت ولی اگر از امور کیفری  نقضقابلی اولقیطربهدر این صـــورت ؛ لذا اندبــه عدم نقض داده

شوند می که در این صورت قصاصاند دو حالت دارد یا عمد در شهادت خلاف واقع داشته، باشــد

  .)١٥٥ص، ٣ج، ١٤١٠، ثانی شهید( دیه خواهند بود که در این صورت ضامناند یا عمد نداشته

  رجوع از طلاق .٣ـ١ـ٤

ــت که زوج بدون ا نیرجوع از طلاق بد ــازند یدوباره جار یعقد نکهیمعناس به زوجه خود ، س

ــوهر در مدت عده حق رجوع  یبرا یدر طلاق رجع: «داردمی م مقرر. ق١١٤٨ماده . رجوع کند ش

  »..است

  رجوع از صدقه. ٣ـ١ـ٥

ــدقه ــتمی با قبض لازم ص ــود و رجوع در آن جایز نیس اگر : «داردمی م مقرر. ق ٨٠٧ماده . ش

  .»بدهد حق رجوع ندارد یگریصدقه به د عنوانبهرا  یمال یکس
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  رجوع از اذن .٣ـ١ـ٦

جایی که شـــخصـــی به  ؛ مانندتواند در حق خود به دیگری اذن در تصـــرف دهدمی الحق ذی

 مقدس( گردد دهد و لکن بعد از مدتی از اذن خود برمیمی ادیگری اجاره تصــرف در ملک خود ر

  .)١٥٦ص، ٥ج، ١٤١٩، یزدی طباطبایی/ ٢٠١ص، ١٠ج، ١٤٠٣، اردبیلی

  رجوع از ابراء .٣ـ١ـ٧

مشهور فقهای اهل سنت آن را ، نظر وجود اختلاف، میان فقها در اینکه ابراء عقد اســت یا ایقاع

دانند قائل می کســانی که آن را ایقاع. دانندمی آن را ایقاعدانند و لکن مشــهور فقهای شــیعه می عقد

ای فقه: نظر دارند دانند اختلافمی هســتند رجوع از ابراء صــحیح نیست ولی کسانی که آن را عقد

ــافعی قائل  ــت ولی فقهای مالکی و ش ــتند که رجوع در آن جایز نیس حنبلی و فقهای حنفی قائل هس

  .)٥٢٤ص، ١٤١١، سیوطی/ ٥٧ص، ٣ج، تا][بی ،هیتمی( هستند رجوع در آن جایز است

رســد رأی دادگاه مبتنی بر قیاس عدول از فسخ با موارد مذکور است و انس با مصادیق می نظربه

این دلیل به دلایل متعدد قابل ، وجود بااین. ســوی قیاس ســوق داده است نوعی ذهن را به مذکور به

 ؛ مناقشــه اســت
ً
ور وضــعیت ســابق منهدم نشده و نیمه جان است ولی در در موارد مذک: چراکه اولا

 ؛ عقد سابق از بین رفته و مرده است، فسخ
ً
ها قیاس در فقه شیعه پذیرفته شده نیست و اجماع فق: ثانیا

ــت ــده اس ــت و در احادیث متعددی از آن نهی ش  ؛ بر حرمت آن اس
ً
ــخ با : ثالثا قیاس عدول از فس

ــت مفاهیم مذکور قیاس مع ــی از مواردی که چر؛ الفارق اس ــت ولی بخش ــخ از ایقاعات اس اکه فس

هبه و همچنین بخشی از آن ملحق به تعبدیات است  ؛ مانندعقد هســتند نه ایقاع، اســت اسیموردق

علت  توان بهمی درنتیجه نه. شدت محل مناقشه است مانند ابراء مانند صــدقه و بخشــی دیگر نیز به

زا شاید بر درستی مدعا استناد به ادله مج. مشترک رسیدتوان به برخی از اوصاف می مشترک رسید نه

ــان کلام فقها دیده ــتراکی در لس ــت و هیچ دلیل اش ــادیق مذکور اس ــتقل در هر کدام از مص  و مس

  .شودنمی

شود که فقیه از طریق می الغای خصوصیت در مواردی استعمال؛ الغای خصوصیت: دلیل سوم

اعم از متعلق حکم یا متعلق متعلق حکم یا ( الغا و اســـقاط خصـــوصـــیاتی که در موضـــوع حکم

 مصداقی دیگری از موضوع حکم را یافته و حکم را بر آن بار، یا خود حکم مدخلیت ندارد) تکلیف

« برای مثال طبق آیه شــریفه. کنندمی
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 یبر دعو) عادل( گاه چهار شــاهدو آنان که به زنان با عفت مؤمنه نســبت زنا دهند آن 

 ولی، کننده زنان محصـــنه بیان شـــده حد قذف ،»دیده فریک انهیآنان را به هشـــتاد تاز اورندیخود ن

دن فرد قذف فقها با الغای خصوصیت زن بو. کننده مردان محصن نیامده است قذف درموردحکمی 

در این فرآیند زن محصنه که . کنندمی کننده مرد محصن نیز ثابت حکم یادشده را برای قذف، شــده

ــوص  ــوع حکم منص ــت معنابهموض ــوع واقعی تلقی  عنوانبه، متعلق متعلق حکم اس فردی از موض

  .)١٠٣ص، ١٣٩٣، فیاضی( که مرد محصن نیز فردی از آن است گونههمان، شده

 زرجوع از فسخ نی؛ لذا نیست، دلیل چون خصوصیتی در رجوع در مصادیق ذکرشدهمطابق این 

  .تواند از مصادیق رجوع باشدمی

چراکه بخشـــی از ؛ اشـــکالی که بر دلیل دوم یعنی قیاس وارد شـــد بر این دلیل نیز وارد اســـت

؛ اند مصـــادیق مربوط بــه امور تعبــدی اســـت و بخشـــی دیگر نیز فقهــا ادلــه خــاصـــی ذکر کرده

ــادیق متعدد از یک جنس نیســتند گریدعبارتهب ــده در مص توان ادعای الغای نمی؛ لذا ادله ذکر ش

  .خصوصیت کرد

 کهیدرصورتاستصحاب عبارت است از حکم به بقای موضوع حکم ؛ استصحاب: دلیل چهارم

باتوجه به این تعریف تقریب استدلال  .)٢٧٥ص، ٤ج، ١٤٣٠، مظفر( وجود موضــوع مشکوک باشد

شــود که آیا عقد همچنان می گونه اســت که بعد از اینکه طرف عقد از فســخ عدول کرد شــک بدین

 وجود داشته است؟ برقرار اســت یا نه
ً
 قدحکم به بقای ع، به استناد استصحاب، و چون عقد ســابقا

  .شودمی

بت به این استصحابمی نظربه  ،چراکه بعد از اینکه شخص عقد را فسخ کرد؛ رسدنمی رسد نو

ــت نیاز ب عقد دیتردبی ــخ و به؛ رفته اس ــخ گردید دیگر قرارداد منفس  بع زایلت چراکه وقتی عقد فس

  .گردد و دیگر قراردادی نیست تا بتوان وجود آن را استصحاب کردمی

جواز چراکه ؛ باشـــد هینظر نیا دیمؤ تواندمی زیاصـــل لزوم اســـتحکام قراردادها ن: دلیل پنجم

 همچون نیلزوم استحکام قراردادها تحت عناو. اصل مذکور است یراستا در عدول از فسخ قرارداد

ــل لزوم قراردادها« ــل ابقا« ،»اص ــتقرار قراردادها« ،»عقد یاص ــل اس همواره موردتوجه  ...و» اص

 نیتوجه به ا. است یمکاتب حقوق یهیاصل جزء اصول محکم و بد نیا. عالمان حقوق بوده اســت

 تا کهاند بر آن داشته یهمواره موردتوجه بوده است و همواره عالمان سع زین یاصل در حقوق اسلام

  .کنند یقراردادها را معتبر تلق مقتضی و ممکن حد
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محکوم به ادله قول دوم است و با وجود ادله ، این دلیل نیز از آن جهت که مســتند به اصل است

  .رسدنمی نوبت به اصل، مخالفین

  قراردادعدم صحت عدول از فسخ  .٣ـ٢

. عدم امکان عدول از فســخ قرارداد است، مســتظهر از تعریف فســخ، ی که بیان شــدطورهمان

  :توان به سود این نظریه مطرح کردهمی ادله ذیل را

شود و عوضین به مالکین می عقد از زمان انشای عقد منحل، موجب فســخ قرارداد به: دلیل اول

شود می قرارداد زائل، بنابراین بعد از فسخ ؛)٢٠٥ص، ٥ج، ١٣٩٨، شهیدی( شودمی اصــلی استرداد

 تبع دنبال احیای قرارداد کسی که قصد عدول از فسخ دارد و به؛ لذا و در عالم اعتبار موجود نیســت

قراردادی وجود ندارد تا قصــد رجوع و احیاء آن را ؟ خواهان رجوع به کدامین قرارداد اســت، اســت

  .داشته باشد

ــوص: دلیل دوم ــت و در شــرع نیز  امکان عدول را پیش، مقنن؛ قانونی فقدان نص بینی نکرده اس

لذا تا زمانی که مقنن و شارع صحت عدول ؛ وجود ندارد، نصــوصی که متضمن امکان عدول باشد

  .امکان عدول از فسخ بلاوجه است، بینی نکرده باشد را پیش

که برای این قول ای ادله نیترمهمیکی از  ؛»الســـاقط لایعود« اســـتنــاد به قاعده: دلیــل ســوم

 این قاعده در کتب فقهای شــیعه به دو شکل. اســت» الســاقط لایعود« اســتناد به قاعده شــدهمطرح

موسوی / ١٧٣ص، ٣ج، ١٤٢٢، الغطاءکاشف/ ١٧٣ص، ٣ج، ١٣٨٧، فخرالمحققین(» المعدوم لایعود«

ــاری(» « و) ١٧٣ص، ٢ج، ١٤٢٤، قزوینی ، ١٤١٧، کمپانی/ ٩٩ص، ٣ج، ١٤١٥، انص

الساقط متلاش لا « در فقه اهل سنت نیز با تعابیری همچون .)٦٧ص، ١٣٥٠، مامقانی/ ٢١٩ص، ٤ج

ــور عودهی ــاقط من الحق « ،»تص ــیکالس ــور عودهیا لا یون متلاش ــقط « ،»تص ــیکالمس ، ایون متلاش

این قاعده . اســت) ٥٣٢ص، ٧ج؛ ١٩٢ص، ٦ج؛ ٨٣ص، ٧ج، ١٤١٤، ســرخســی» (عودیالمعدوم لا «

ــت الأحکام العدلیه ذکر  از زمره مواد مجله کهیطوربه، یکی از قواعد محکم در فقه اهل ســنت اس

  .»: «داردمی قانون مذکور مقرر ٥١ماده . شده است

ب و سب مگر اینکه به؛ گردد و قابل احیاء نیست موجب این قاعده امر ســاقط و معدود بازنمی به

بنابراین هر حقوقی و یا واجبی که قابلیت اسقاط  ؛)١٧٠ص، ٦ج، ١٤١٢، روحانی( دلیل جدید باشــد

 شودمی قابل احیا بعد از سقوطش نیست و معدوم، ساقط شود، دارد به ســببی که مســقط حق است
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  .)٥٢١ص، ١ج، ١٤١٧، زحیلی(

د انکه برخی تصریح کردهی طورهمان، ریشــه قاعده مذکور را باید در مباحث فلســفی جســت

مشعر به این قضیه است » المعدوم لا یعود« کما اینکه تعبیر به ؛)٣٦ص، ١ج، ١٣٥٩، الغطاءکاشــف(

  .مجله حاکی از قیاس ساقط به معدوم است ٥١در ماده » کما« و تعبیر به

 : توان به دو صــورت پاســخ دادمی از این اســتدلال
ً
متکلمین از اعاده معدوم میان حکما و : اولا

گروهی از حکما و متکلمین : در این میان دو قول عمده وجود دارد. برانگیز بوده است مباحث بحث

بر این عقیده هستند معدوم بعینه و با جمیع عوارض مشخصه قابل اعاده نیست و گروهی دیگر قائل 

نظر با کسانی  همما  ،)١٨٠ص، ١ج، ١٤٢٠، طوسی/ ١٦٧ص، ١ج، ١٤٢٤، استرآبادی(اند به اعاده شده

 با فرض پذیرش امتناع ؛)پاسخ جدلی( هســتیم که اعاده معدوم ممکن است
ً
لم قیاس قواعد عا، ثانیا

واقع و  یانکشــافات و انعکاسات ذهن، یقیادراکات حقزیرا ؛ تکوین با عالم اعتبار صــحیح نیســت

، یاتیح اجاتیمنظور رفع احتاست که ذهن به ییهافرض، یاما ادراکات اعتبار؛ الامر اســت نفس

 یالامر سروکار دارد و با واقع و نفس یو اعتبار یو فرض یو قرارداد یها را ســاخته و جنبه وضــعآن

و عوامل مخصـــوص  یاتیح اجاتیتابع احت، یقیبرخلاف ادراکات حق یادراکــات اعتبــار. نــدارد

در عالم حقوق نیز تمام  .)٣١١ص، ٩ج، ١٣٧٦، یمطهر( کندیم رییها تغآن رییاســـت و با تغ طیمح

 حال آنکه انقلاب شـــئ که در علم کلام و فلســـفه از آن بحث، بحــث مربوط به اعتباریات اســـت

  .مربوط به عالم واقعیات است، شودمی

ــتند نه واقعیات ــم اعتباریات هس م قیاس آن با قواعد عال جهیدرنت؛ بنابراین چون قراردادها از قس

  .توان قواعد عالم واقعیات را در عالم اعتباریات پیاده کردنمی ؛نیست واقعیات صحیح

ــتدلال به آیه شــریفه : دلیل چهارم ــوره بقره ١٨٨اس مال  « س

  .یکدیگر را به ناحق مخورید

ــریفه  ــت که در حوزه ١٨٨آیه ش ــوره بقره ازجمله آیات پرکاربردی اس ــیار  س معاملات بدان بس

 عوضــین به مالکین، وجه تقریر آن بدین شــکل اســت که وقتی قرارداد فســخ شــد اند.تمســک کرده

د باطل خواه معاملهبنابراین عدول از فسخ قرارداد و احیای آن اکل به ، شودمی اصــلی برگشت داده

رف ا بتواند در آن تصت، چراکه عوضــین به مالکین برگشته داده شده است و در ملک وی نیست؛ بود

  .کند

ــتناد به قاعده: دلیل پنجم ــلطون علی اموالهم« اس ز آیه قبل ا مانندبهاین قاعده نیز  ؛»الناس مس
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 مردمان نســبت به اموال  به. قواعد بســیار پرکاربرد در حوزه معاملات اســت
ً
موجب این قرارداد اولا

که خواستند در آن تصرف کنند و  هرگونهبنابراین مجاز هســتند در اموال خود ؛ خود ســلطنت دارند

جایی که  ؛ مانندقرار داده باشــد هایمگر اینکه قانون و شــرع محدودیت، دیگران حق دخالت ندارد

 همسایه شود
ً
در اینجا صور متعددی ، تصــرف شــخصی در ملک خود مستلزم ضرر به دیگری مثلا

ه نتفاع دارد و نه مستلزم تضرر بازجمله اینکه شخصی از تصرف خود نه قصد ا، قابل تصــویر است

ــت ــرف در ملک خود ندارد حکمبهاینجا ، وی اس ــرر حق تص  دیگران حق ندارند ، قاعده لاض
ً
ثانیا

انحصـــاری  نحوبهواقع قاعده مذکور  به. بــدون اذن از طرف مــالک در اموال مالک تصـــرف کنند

اموال او بدون کســب اذن تصرف توانند در نمی دیگران؛ لذا دهدمی تصــرف را در اختیار مالک قرار

  .)٢٣١ص، ٢ج، ١٤٠٦، داماد محقق( کنند

وقتی با فسخ قرارداد عوضین به مالکین اصلی ، قاعده مذکور بدین شــکل اســت بهوجه اســتناد 

مصداق تصرف در اموال دیگران است و تصرف در اموال ، عدول از فســخ قرارداد، عودت داده شــد

طرف مالک یا قانون اذن داده شود و چنین اذنی محقق نشده ی صحیح است که از درصــورتدیگران 

قاعده مذکور عدول از فسخ قرارداد صحیح نیست و تصرف وی مستلزم حکم  موجببهلذا ؛ اســت

  .)همان( تکلیفی و وضعی است

ــم ــش ــتناد به اختلال نظام: دلیل ش ــت که فقهای متقدم و ؛ اس اختلال نظام ازجمله قواعدی اس

ی( کنندمی متــأخر بــدان اســـتنــاد
ّ
/ ٢٥٠ص، ٣ج، ١٣٨٧، فخرالمحققین/ ٢٤٨ص، تا][بی ،علامه حل

بر زندگانی مردم را  حاکممطــابق این قاعده اموری که نظم و ترتیب  .)٨٤ص، ١ج، ١٤١٥، آشـــتیــانی

آن امر منفی و مطرود ، و آشـــفتگی را در زنــدگی مردم ایجاد کند ومرجهرجبرهم زننــد و موجبــات 

  .شارع است ازنظر

وجه استناد به قاعده مذکور بدین شکل است که اگر قرار باشد هر یک از متعاقدین بعد از فسخ 

ها در این صورت نظم قرارداد، شرعی و قانونی امکان بازگشت به قرارداد را داشته باشند ازنظرقرارداد 

 اینکه در . شــودمی وصــفی در بازار رقابلیغخورد و موجب آشــفتگی می هم به
ً
 بازه زمانیخصوصا

  .فسخ و عدول از آن ممکن است معاملاتی روی عوضین شده باشد و در تصرف دیگری باشد

« آیاتی از قبیل موجببه؛ اســـتناد به قاعده لاحرج: دلیــل هفتم

« ،)٦مائده: » (« ؛)٢٢حج: » (

در . حرج و مشــقت و ســختی از بندگان برداشــته شــده است) ١٨٥بقره: » (
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ع مرفو؛ لذا شودمی فیه نیز چون عدول از فسخ موجب حرج و مشقت و سختی بر متعاقدین مانحن

  .و درنتیجه صحیح نیست

  حل عدول از فسخ قرارداد ارزیابی ادله و راه. ٤
ــت، از میان دو نظریه اخیر ــخ قرارداد از ادله قوی و متقن برخودار اس ــحت فس ؛ قول به عدم ص

 
ً
 ؛ نقدهای محکمی بر ادله نظریه صــحت عدول از فســخ وارد شــده است: چراکه اولا

ً
ادله قول : ثانیا

ــتاند بودهای دوم ادله ــوران اس ــوم میان اندیش ر وفو که به این ادله بهای نهگو به، که متعارف و مرس

ن لک، نظر وجود ندارد دیگر در حجیت و اعتبار آن میان فقها اختلاف عبارت به؛ کنندمی تمســـک

 ی میان فقها در اینتوجهقابلبلکه اختلافات ، شودنمی چنین وضــعیتی را در ادله قول اول مشــاهده

عدول ذکر  اســتثنا بر قول به عدم امکان عنوانبهتوان می وجود مورد ذیل را بااین. شــودمی ادله دیده

  :کرد

  شرط ضمن عقد
 مطابق. تصــور در مسئله موردنظر است حقوقی قابل هاییکی از راه عنوانبهشــرط ضــمن عقد 

ــرط، حل این راه ــخ بهمی متعاقدین ش ی مدت معین کنند که برای یکی از طرفین یا هر دو بعد از فس

  .احیای قرارداد فراهم شود امکان عدول از فسخ و درنتیجه

کسانی  اند.موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام ادله خاصــی مطرح کرده، امکان احیای قرارداد

  اند.ه ادله متعددی ذکر کرد، که قائل به فساد چنین شرطی هستند

 که تزلزل فســخ امری متعارف و معهود میان عقلاء عالم نیســتاند برخی چنین اســتدلال کرده

  .)٣٦٨ص، ٥ج، ١٤١٤، اضیاءقآ(

چراکه نامتعارف بودن امری دلیل ؛ از قوت چندانی برخوردار نیست رسد این استدلالمی نظربه

ودن مانعی بر مشروع ب، بلکه اگر دلیل عقلی یا ســایر ادله صحت آن را بپذیرد، بر عدم جواز نیســت

  .آن نیست

و در وجه آن به غیرمعقول بودن تزلزل اند بــدین خاطر نیز برخی از فقها از این دلیل عدول کرده

وجه غیرمعقول بودن آن بدین شکل است که بتوان دوباره خود فسخ را فسخ  اند.فســخ اســتناد کرده

ی که طورهمان –چراکه ؛ رســـد این اســـتدلال نیز از قوت چندانی برخودار نیســـتمی نظربه. کرد



  

ق
قو

ح
 

لام
س

ا
 /

ی
قد

ن
 

ظر
ن

« هی
ول

عد
 از 

خ
فس

 
داد

رار
ق

«  

٧١  

زیرا عقود از  ؛)١٩٣ص، ١٤١٥، یزدی( نیســـتغیرمعقول  تزلزل فســـخ –اند از فقهــا گفتــهای عــده

توان قواعد عالم تکوین را به عالم اعتبار ســـرایت داد و عالم اعتبار قواعد نمی اعتبــاریــات اســـت و

  .خاص خود را داراست

 ـ یعنی عدم امکان عدول از فسخ –قول دوم ای ممکن اســت برخی چنین اســتدلال کنند که ادله

ن باتوجه به اینکه قائل به عدم امکا، دیگر عبارت به. عدول استنافی صحت قول به صحت اشتراط 

 در پاسخ. قول به صــحت اشــتراط با نظر مختار در تعارض اســت، صــحت عدول از فســخ شــدیم

ب توضیح مطل. توان گفت که باتوجه به تحلیلی که خواهد آمد مشمول ادله قول دوم نخواهد بودمی

بینی شــده اســت که در  پیش» شــأن« ،»تأهل« ،»تزلزل« واننهادهایی با عن، اینکه در فقه اســلامی

 نظربه. قراردارد» فعلیت« ،»تام« این نهادها در قبال اند.موارد متعــددی فقهــا بــدان اســـتناد کرده

بدین صورت که اگر در ضمن قراردادی ؛ رسد این نهاد قابل استفاده در مسئله موردنظر نیز استمی

، متزلزل اســت نحوبهدرواقع فســخ ، عدول وجود داشــته باشــد شــرط شــود که بعد از فســخ امکان

تا این شرط وجود ؛ لذا رجوع به قرارداد ممکن باشد، فسخ درصورتشــرط شده است که ، درنتیجه

متزلزل و مشروط است و و تزلزل  نحوبهبلکه ، قطعی انجام نشــده اســت نحوبهفســخ قرارداد ، دارد

ـــت ـــت لکن، فســـخ امری گرچــه غیر متعــارف اس ، ٢٤ج، ١٤٠٤، نجفی( امری غیر معقولی نیس

  .)٣٥٤ص

موت است لکن هنوز جان در بدن  قرارداد شبیه موجودی است که روبه، واقع در فسخ متزلزل به

ـــ  در مقابل ملکیت تام –شــبیه ملکیت متزلزل  روازاین. دارد اســت که فقها در مواضــعی همچون ـ

همچنین شبیه  .)١٠٢ص، ٢ج، ١٤١٤، شهید اول(اند تأسیس کرده، عقدی که مشــروط به خیار است

ــحت تأهلی دارد ــولی برخی چنین تعبیر کردهطورهمان، عقدی که ص یی(اند ی که در عقد فض  ،خو

. گرفته شده است درنظردر دو مورد مذکور ملکیت و صــحت امری مشکک  .)٢٨١ص، ٤ج، تا][بی

 تیح. فسخ متزلزل، فسخ تام: المراتب استذی در فســخ متزلزل نیز فســخ امری مشــکک اســت و

 فقهی و حقوقی چنین رتبه هایچراکه در برخی از نظام؛ توان ادعا کرد که امری نامتعارف نیستمی

در فقه حنفیون نهاد فســـاد وجود دارد و عقد در حالت میانه میان  مثالبرای، شـــودمی بنــدی دیــده

  .کامل صحت و بطلان قرار دارد و عقد نه مرده کامل است و نه موجود

قرارداد ، قطعی صــورت نگرفته نحوبهجهت که فســخ  از آن، بعد از فســخ مشــروط، هرروی به

 هبــــ  چراکه فقها در موارد متعددی؛ دارای شــأنی از وجود است و این شأنیت قابل ترتیب اثر است
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یهان برخی از فق مثالبرای اند.بر وجود شأنی ترتیب اثر دادهــــ  از شــأنیت مذکورتر مراتب ضــعیف

طبقه موجود مالکیت فعلی ، شـــودمی علیهم وقف که وقتی ملکی بر چند طبقه از موقوفاند گفتــه

ه اگر کاند گفته، بندی به این تقســـیم باتوجهاین فقها . دارد و طبقــات معدوم مالکیت شـــأنی دارند

أنی وم نیز مالکیت شــطبقه معد اند،علیهم بنابر شــرایطی مجبور به فروش عین موقوفه شــده موقوف

یکی  .)٦٤، ص٤، ج١٤١٥، انصاری( باید مصــالح طبقه معدوم نیز درنظرگرفته شده است؛ لذا دارند

 یبرت، توضــیح مطلب اینکه یکی از موارد مسقط خیار عیب. خیار شــأنی اســت، دیگر از این موارد

 خیار صرف، صرف تبریدر این فرع فقهی این سوال مطرح شده است که آیا با . بایع از عیوب اســت
ً
ا

برخی از ؟ شــودمی ماند یا اینکه من جمیع الوجوه خیار ســاقطمی شــود و بقیه احکام آنمی ســاقط

 چون خیار داشته است
ً
تلف  درصورتحکم به ضمان بایع  ،)خیار شأنی( فقها به اســتناد اینکه قبلا

ها عقد را قبل از اجازه فق، همچنین در عقد فضـــولی .)٢٢٥، ص٣٩، ج١٤٢٢، خویی(اند مبیع داده

  .)٢٨١ص، ٤ج، تا][بی ،خویی( کنندمی مالک اصلی موصوف به صحت تأهلی

ک ی درنتیجه هیچ، قطعی نابود نشده است نحوبهشود که قرارداد هنوز می روشــن، با این تحلیل

عد اینکه بچراکه دلیل اول مبنی بر ؛ شودنمی از ادله قول دوم شامل قرارداد مشروط به عدول از فسخ

زیرا ؛ شــودنمی شــامل این مورد ،»الســاقط لایعود« عقدی وجود ندارد و همچنین قاعده، از فســخ

قطعی پایان نیافته است و دو  نحوبهی که گفته شــد قرارداد دارای شــأنیت وجودی است و طورهمان

 ئلهنیز شامل مس ،»الناس مســلطون علی أموالهم« و قاعده» لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل« دلیل

 ؛ شودنمی
ً
 ؛قطعی پایان نیافته و مالکیت شأنی بر عوضین وجود دارد نحوبههنوز قرارداد : چراکه أولا

 ، نه در تعارض با قاعده سلطنت بر اموال، نه مشمول اکل به مال باطل استلذا 
ً
د با مالکین خو: ثانیا

ســلطنت « و» تجارة عن تراض« مصــداق؛ لذا اندرضــایت خودشــان را اعلام کرده، پذیرش شــرط

  .خواهد بود» مشروع

ف به دو طر ازیمعنا است که ن نیبد؛ است ینیممکن اســت استدلال شود که عقد طرفهمچنین 

 این دلیل با این؟ نفر چگونه ممکن است کیقرارداد توسط  اءیدر مســئله موردنظر اح؛ لذا عقد دارد

 یکافه اســت و طرفینی بودن زمان شــرط اشــکال مواجه اســت که در زمان عقد طرفین وجود داشــت

 درواقع در حکم موردی اســت که شــخصــی از طرف بایع و مشــتری وکیل در خرید کالایی. اســت

  .دهدمی الخیارذی شود و در مسئله موردنظر نیز طرف قرارداد چنین اختیاری را بهمی

ان بر عدم نظربصـــاح. توان بــه اجماع اندیشـــوران نیز اســـتناد کردمی علاوه بر ادلــه مــذکور
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 مشروط اجماع و اتفاق
ِ

اتفاق فقها جعل شرط خیار در  به چراکه قریب؛ نظر دارند مشــروعیت فسخ

و کسانی که جعل خیار را در ضمن ) ٣٥٤ص، ٢٤ج، ١٤٠٤، نجفی( دانندنمی ضمن اقاله را مشروع

ــروع ــخ، دانندمی مش بودن اقاله نظر  در وجه تعلیل خود به ماهیت عقد بودن و تعهد بودن آن نه فس

ــمندان اتفاقمی لذا ؛)٣٢٤ص، ١٨ج، ١٤١٢، روحانی( دارند ــتظهار کرد که میان اندیش  نظر توان اس

با جعل خیار در ضمن فسخ ، حتی کســانی که با جعل خیار ضــمن اقاله موافق هســتند، وجود دارد

  .مخالف هستند

و غیر معقول بودن آن  رســد این اجماع مدرکی اســت و ســرمنشأ آن غیرمتعارف بودنمی نظربه

نحای دو دلیل مذکور به ا اند،اتفاق فقهایی که به این مسئله پرداخته به چراکه در لسان قریب؛ است

  .مختلف آمده است

 می برای صــحت این شــرط نیز
ً
فقها برای صحت شرط چهار : توان چنین اســتدلال کرد که اولا

ــه ذکر کرده ــخص ــد اند:مش ــد دارای منفعت، غیر مقدور نباش ــنت ، عقلایی باش مخالف کتاب و س

و شــرط احیای قرارداد شــرایط مذکور را ) ٦٨ص، ٢ج، ١٤٠٦، محقق داماد( مجهول نباشــد، نباشــد

 عمومــات ادلــه همچون؛ دلیلی برای بطلان آن وجود نــدارد؛ لــذا داراســـت
ً
المومنون عند « ثــانیــا

ای مشروعیت بسیاری از همچنان که بسیاری از فقها بر؛ شــودمی شــامل این شــرط نیز» شــروطهم

، ٢٠ج، ١٤١٩، عاملی حســـینی( کنندمی شـــروط بــه عمومــات ادلــه همچون دلیــل مذکور اســـتناد

 اصــل صحت شرط است ؛)٣٦٥ص
ً
گرچه میان فقهاء اختلاف شده است که آیا اصل صحت ؛ ثالثا

ولی نظر مشهور ) ٥٤٠ص ،١٢٩٦سید مجاهد، ؟ (شــروط ضــمن عقد است یا فساد این گونه شروط

  .شودمی فقها این است که اصل صحت شروط است و اصل مذکور شامل شرط مذکور نیز

 صحت اقاله مشروط را ؛ صــحت چنین شــرطی قولی شــاذ نیســت
ً
چراکه برخی از فقها صراحتا

 »ازهلایبعد جو« ازآن جمله قول مرحوم طباطبایی یزدی اســـت که از آن تعبیر به اند،بعید ندانســـته

، روحانی(اند برخی دیگر از فقهــا نیز به صـــراحت آن را پذیرفته .)١٩٣ص ،١٤١٥، یزدی( کننــدمی

اگرچــه میــان اقــاله و فســـخ تفاوت وجود دارد و اقاله منوط به اراده طرفین  .)٣٢٤ص، ١٨ج، ١٤١٢

ــخ به اراده ــت ولی فس ــتذی قرارداد اس  اقاله ، الخیار اس
ِ

ــخ ــانی که با اقالهِ اقاله و فس ولی ادله کس

شده در اقاله در مسئله موردنظر ما  ادله مطرح روازاینلذا . ناظر بر خود فسخ است، مخالف هستند

  .تواند مؤیّد پذیرش استثنا باشدمی بنابراین دیدگاه این فقها. طرح است نیز قابل
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٧٤  

  نتیجه
عدول از فســخ قرارداد بدین مفهوم است که یکی از متعاقدین یا هر دو بعد از اینکه قرارداد را  .١

عدول . کنندمی امکان احیای قرارداد را فراهم، به قراردادگرفتن فسخ و رجوع  با نادیده اند،دهفسخ کر

تام انشا شده باشد و تمامیت انشا به اعلام فسخ به  نحوبهکه ، شودمی از فســخ قرارداد زمانی محقق

  .طرف قرارداد است

عدول  باوجوداین، خاص مطرح نشــده اســت طوربهعدول از فســخ قرارداد در کتب متداول  .٢

 ،رجوع از ابراء ؛ مانندمفاهیمی ازقبیل رجوع؛ در ادبیات فقهی و حقوقی نیســـتای مفهوم بیگــانــه

و قواعدی  ...رجوع از صــدقه و، رجوع از اقرار، رجوع از شــهادت، رجوع از هبه، رجوع از وصــیت

  .متضمن بحث از عدول هستند» الساقط لایعود« همچون

صحت عدول از فسخ و عدم صحت : طرح است در باب عدول از فســخ دو قول عمده قابل .٣

  .عدول از فسخ

ــخ .٤ ــیت و ، همچون قیاسای توان به ادلهمی برای قول به اعتبار عدول از فس ــوص الغای خص

ه قاعد، أکل مال به باطل، توان به ادله الســـاقط لا یعودمی اســـتصـــحاب و برای قول به عدم اعتبار

  .قاعده حرج استناد کرد، قاعده اختلال نظام، الناس مسلطون علی اموالهم

توان شــرط ضــمن عقد را می ولی، عدول از فســخ در نظام فقهی و حقوقی ما ممکن نیســت .٥

 بنابراین متعاقدین در ضمن قرارداد؛ اســتثناء بر نظریه عدم صحت عدول از فسخ مطرح کرد عنوانبه

 اتیبه جهت ح، به پایان رســید، ی از انحاء ازجمله فســخنحوبهقرارداد کنند که اگر می خود شــرط

  .کرد اءیتوان آن را احمی قرارداد ینسب
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٧٥  

  منابع
نگره کــــ  ریانتشارات زه: قم ،١ج؛ کتاب القضــاء؛ جعفربنرزا محمدحســنیم، انییآشــت .١

  .ق١٤٢٥، انییعلامه آشت

، قم: مؤسسه امام صادق الأصول والفروع؛علمیغنیةالنزوع إلی علی؛ بنزهره، حمزةابن .٢

  ق.١٤١٧

ــادالأذهانمجمعمحمد؛ بناردبیلی، احمد .٣ ــرح إرش ، قم: ١١و  ٨؛ جالفائده والبرهان فی ش

  ق.١٤٠٣دفتر انتشارات اسلامی، 

  ق.١٤٢٤بوستان کتاب،  ه؛ قم: مؤسسالقاطعةنی؛ البراهمحمدجعفر، یبادآاستر .٤

  ق.١٤١٧القربی، ، قم: ذوی٤؛ جالمکاسب حاشیه کتاباصفهانی، محمدحسین؛  .٥

، قم: کنگره جهانی ٣؛ جکتــاب المکاســبمحمــدامین؛ بنانصـــاری دزفولی، مرتضـــی .٦

  ق.١٤١٥، بزرگداشت شیخ اعظم انصاری

، قم: مؤسسة ٢٥؛ جالناضــرة فی أحکام العترةالطاهرةالحدائقاحمد؛ بنبحرانی، یوســف .٧

 ق.١٤٠٥، النشرالإسلامی

؛ قم: مؤســســة النشــرالإســلامی، الفقهیةالعناوینعلی؛ بنفتاححســینی مراغی، عبدال .٨

  ق.١٤١٧

ی ( .٩
ّ
یحل

ّ
، قم: مؤســـســـه ١؛ جإرشــادالأذهــانمطهر؛ بنیوســـفبن)، حســـنعلامــه حل

  ق.١٤١٠، البیتآل

ی ( .١٠
ّ
یحل

ّ
، قم: مؤســـســـه ٥جتــذکرةالفقهــاء؛ مطهر؛ بنیوســـفبن)، حســـنعلامــه حل

  ق.١٤١٤، البیتآل

ی ( .١١
ّ
یحل

ّ
، قم: مؤســـســـه ٣؛ جقواعــدالأحکاممطهر؛ بنیوســـفبن)، حســـنعلامــه حل

  ق.١٤١٣، البیتآل

ی ( .١٢
ّ
یحل

ّ
یعةالشــیعة فی أحکاممختلفمطهر؛ بنیوســفبن)، حســنعلامه حل ، ٣؛ جالشر

  ق.١٤١٣، البیتقم: مؤسسه آل

ی ( .١٣
ّ
یحل

ّ
یرالأحکام علی مذهبمطهر؛ بنیوسفبن)، حســنعلامه حل ، ٤؛ جالإمامیةتحر

  ق.١٤٢٠، سه امام صادققم: مؤس

ی ( .١٤
ّ
یحل

ّ
ــفیبنحســن، )علامه حل ــول یمباد؛ مطهربنوس ــولالأ علم یلإالوص ؛ قم: ص
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٧٦  

  تا].دارالأضواء، [بی

ی، ابن .١٥
ّ
یرالفتاویادریس؛ حل ، قم: دفتر انتشـــارات اســـلامی، ٣؛ جالســرائرالحاوی لتحر

  ق.١٤٠٣

ی، جمال .١٦
ّ
ــرالنافع؛ المهذبالدین؛ حل ــرح المختص قم: دفتر انتشــارات  ،٢جالبارع فی ش

  ق.١٤٠٧اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

ی، مقداد ســیوری؛  .١٧
ّ
الله مرعشی ، قم: کتابخانه آیت٢جالرائع لمختصرالشرائع؛ التنقیححل

  ق.١٤٠٤، نجفی

ی، نجم .١٨
ّ
، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة، ١؛ جالمختصــرالنافع فی فقه الإمامیهالدین؛ حل

  ق.١٤١٨

ــطف، یلیزح .١٩ ــق: ١؛ جةالمذاهب الأربعتطبیقاتها فی القواعدالفقهیه و؛ یمحمدمص ، دمش

  ق.١٤٢٧دارالفکر، 

، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به ٢؛ جکفایةالأحکاممحمد؛ بنســبزواری، محمدباقر .٢٠

  ق.١٤٢٣جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

  ق.١٤١١العلمیه،  : دارالکتبروتی؛ بالاشباه والنظائرن؛ یالدنجم، یوطیس .٢١

؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه الإنتصارحســین؛ بنشــریف مرتضــی، علی .٢٢

  ق.١٤١٥مدرسین حوزه علمیه قم، 

مصــر: ، ٢؛ جصــولالأ الحق من علم قیتحق یلإرشــادالفحول إی؛ علبنمحمد، یشــوکان .٢٣

  ق.١٣٥٦ی، الباب یمصطف ةمطبع

، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، ٢، چ٢؛ جالأصــولعلمدروس فی صــدر، ســیدمحمدباقر؛  .٢٤

  ق.١٤٠٦

یاضمحمدعلی؛ بنطباطبایی کربلایی، علی .٢٥  البیت، قم: مؤســســة آل١١؛ جالمســائلر

  ق.١٤١٨لإحیاءالتراث، 

  ق.١٤٢٠، سلامیهالإمشهد: مجمع البحوث؛ یةنوار الجلالالأ؛ نیالدریخواجه نص، یطوس .٢٦

یة لإحیاء ١؛ جالإمامیةقهالمبسوط فی فحسن؛ بنطوسی، محمد .٢٧ ، تهران: المکتبة المرتضو

 ق.١٣٨٧الآثارالجعفریه، 

مةمفتــاح؛ محمــدعــاملی، ســـیــدجوادبن .٢٨
ّ
دفتر ، قم: ٢٠ج ؛الکرامة في شــرح قواعدالعلا
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٧٧  

  ق.١٤١٩، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، قم: ٢؛ جالروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیةعلی؛ بنالدینعاملی (شهید ثانی)، زین .٢٩

  ق.١٤١٠کتابفروشی داوری، 

، ٦؛ جالإسلامالأفهام إلی تنقیح شــرائعمســالکعلی؛ بنالدینعاملی (شــهید ثانی)، زین .٣٠

  ق.١٤١٣قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، 

 ق.١٤٢٢ ،جامعة الکویتکویت: ؛ الفقه الإسلامیالرجوع فیعجمی، نایف محمد؛  .٣١

ــارات ، قم: ٥ج ؛شــرح تبصــرة المتعلمین؛ علی کزازی و راقی، آقاضــیاءالدینع .٣٢ دفتر انتش

  ق.١٤١٤، اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، قم: دفتر ١٠؛ جاللثام والإبهام عن قواعدالأحکامکشفحســن؛ بنفاضــل هندی، محمد .٣٣

  ق.١٤١٧قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

ــن؛ بنفخرالمحققین، محمد .٣٤ ــاححس ــکالاتإیض ــرح إش ، قم: ٤؛ جالقواعدالفوائد فی ش

  ق.١٣٨٧اسماعیلیان، 

 ،حقوق اســلامی ،»اسیبا ق تیخصــوصــ یمناط و الغا حیتفاوت تنق«فیاضــی، مســعود؛  .٣٥

  .١١٧ – ٩٧ص ،١٣٩٣پاییز  ،٤٢ش

  تا].، [بیمرعشی نجفیالله ، قم: کتابخانه آیت٣؛ جالشرائعمفتاحفیض، محمدمحسن؛  .٣٦

، قم: دفتر انتشـــارات ٢؛ جالأحکام فی معرفة الحلال والحرامینابیعقزوینی، ســـیــدعلی؛  .٣٧

 ق.١٤٢٤اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، تهران: انتشارات گنج ٥ج قواعد عمومی قراردادها، انحلال قراردادها؛کاتوزیان، ناصــر؛  .٣٨

  .١٣٩٧دانش، 

ــف .٣٩ ــینکاش یرالمجلة؛؛ علیبنالغطاء، محمدحس ــویه، ١ج تحر ، نجف: المکتبة المرتض

  ق.١٣٥٩

، قم: ٢، چ٥؛ جالقواعدالمقاصــد فی شــرحجامععبــدالعالی؛ بنحســـینبنکرکی، علی .٤٠

  ق.١٤١٤، البیتمؤسسه آل

  تا].، [بینا][بیجا]: ؛ [بیرسالة فی حرمة الرّباکلباسی، ابوالهدی؛  .٤١

؛ قم: نهــایــةالمقــال فی تکملــة غــایــةالآمــال؛ محمــدحســـنبنبــداللــهمــامقــانی، ملاع .٤٢

  ق.١٣٥٠الذخائر الإسلامیه، مجمع
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٧٨  

  ق.١٢٩٦؛ البیتقم: مؤسسه آل؛ صولالأ حیمفات؛ محمددیسمجاهد،  .٤٣

  ق.١٤٠٦، تهران: نشر علوم اسلامی، ١٢، چ١؛ جقواعد فقهمحقق داماد، سیدمصطفی؛  .٤٤

  .١٣٧٦تهران: صدرا، ، ٩؛ جمجموعه آثارمطهری، مرتضی؛  .٤٥

  ق.١٤١٣، ؛ قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفیدالمقنعةمحمد؛ بنمفید، محمد .٤٦

، قم: مؤســســة ٢؛ جالإمامیةالشــرعیة فی فقهالدروس؛ مکی عاملی (شــهید اول)، محمد .٤٧

  ق.١٤١٢النشرالإسلامی، 

شارات ، قم: انت٣؛ جالإرشادغایةالمراد فی شرح نکاتمکی عاملی (شــهید اول)، محمد؛  .٤٨

 ق.١٤١٢دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 

حکام التجدید التلقائي لعقد الإیجار أ«؛ السمامعهخالد رضوان  و منصور سیالمنصور، أن .٤٩

یعة والقانون ،»دراســـة تحلیلیــة تطبیقیــة في القــانون الأردني ، ٢٠١٥، ١ش ؛علوم الشــر

  .١٦١ـ١٤٧ص

یعةالغراءکشفی؛ خضر مالکبن، جعفر)الغطاءکاشف(نجفی  .٥٠  ؛الغطاء عن مبهمات الشر

  ق.١٤٢٢ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،، ٣ج

مؤســـســـه ، قم: ٥؛ جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتهــاشـــمی، ســـیــدمحمود؛  .٥١

  ق.١٤٢٦ ،رةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتئدا

  تا].، [بیهیسلامالمکتبة الإ بیروت: ،٣؛ جیالکبر  ةیالفقه یالفتاو؛ حجر، ابنیتمیه .٥٢

ــیدمحمدکاظم؛  .۵۳ ــی)؛ ج العروةالوثقییزدی طباطبایی، س ــارات ٥(المحش ، قم: دفتر انتش

  ق.١٤١٩اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 


